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واپسین دم از  پژوهش و آموزش کشاورزی

ایران و دعوت به عضویت در سازمان دولت های ترک

تعهد وزارت نفت برای تأمین خوراک و سوخت صنایع و پتروشیمی ها به طور کامل انجام شده است

پردیس کشــاورزی و منابــع طبیعی دانشــگاه تهران با 
پیشینه ای بیش از یک قرن بر تارک کشاورزی و منابع طبیعی 
نوین کشورمان درخشیده است. قرارداشتن این اولین کانون از 
علم و فناوری کشــاورزی در شهر کرج و پروراندن بسیاری از 
طلایه داران این عرصه موجب استقرار تعدادی از مؤسسات 
پژوهــش کاربــردی در پیرامــون آن شــد. کانون هایی که با 
نمایه ای سبزفام که می توانست و هنوز چه بسا بتواند بر سریر 

توسعه پایدار کشورمان بنشیند.
با گســترش بی محابــا و لجام گســیخته شــهر کرج به 
عنوان مرکز اســتان البرز به خصوص در چهــار دهه اخیر و 
سرریزشــدن انبوه مهاجران از اکناف کشور به سمت آن و در 
ســودای مجاورت با پایتخت، از رخسار سبز این خطه سبز و 
خرم گذشــته کمتر نشــانی به جای مانده است. اما آنچه بر 
حرمان نوستالژیک گذشته درخشــان آن افزوده است، روند 
تغییر کاربری اراضی زراعی و این مراکز علمی و پژوهشی به 
مثابه حریم و اندرون آنان است. اگر این اراضی را کلاس های 
درســی و آزمایشگاه های پژوهشی بدانیم، تغییر کاربری آنها 

به تنهایــی از نگاه مدیریتی بیگانه با توســعه پایــدار و نیز از 
فرجام اندوهبار و بی دفاع ســاختارهای علمی و پژوهشــی 

کشاورزی کشور حکایت می کند.
در شــرایطی کــه صیانــت از منابع تولیــد و طبیعت در 
ســرلوحه برنامه های توسعه تمامی کشورهای توسعه یافته 
از نظر علم و تکنولوژی قرار دارد، به نظر می رسد بسیاری از 
مدیران اجرائی کشورمان پرشتاب در مسیر متفاوت و متضاد 
حرکت می کنند. نقل می کنند که در اواخر جنگ جهانی دوم 
و در اوج قحطــی غذایی، جمعی از مبارزان از جان گذشــته 
و در اوج گرســنگی از ساختمان بانک ژن گیاهی «واویلوف» 
در روسیه که دارای ذخایر منحصربه فرد ژنتیکی گندم و جو 
بود، همچون یک مکان مقدس حفاظــت کردند تا آیندگان 
سرزمین شان گرســنه نمانند. در مبادی ورودی جنگل ها در 
کشــور نیوزیلند چاله های ضدعفونی کفش بــرای افرادی 
که وارد می شــوند، قرار داده اند تــا که قارچ های بیماری زا از 
ته کفش آنان به گونه های جنگلی آســیب نرســاند و... در 
شــرایطی که چنین حساسیت های علمی حفاظتی مشاهده 
می شــود، چگونــه می توانیم ورود ماشــین آلات تخریب به 
آخرین سنگرهای دانش و پژوهش های کشاورزی و صیانت 
از جنگل را در کشــور تف آلود خودمان درک کنیم؟ با چنین 
بی مهری که حتی کلاس و آزمایشگاه استادان و پژوهشگران 
هم در امان نیســتند با چه دلایلی بر طبل حکمرانی غذایی 
می کوبیم؟ و با چه توجیهی بر افزایش شمار مصرف کنندگان 

پای می فشــریم؟ متأســفانه در جای جای نقاط کشــور که 
آهنگی از فعالیت های علمی و پژوهشــی به گوش می رسد، 
این نگاه اجرائی سبزســتیزانه تا بتواند با غرش ماشــین های 
تخریب و تغییر کاربری سرکوب می کند. حتما به خاطر داریم 
که باغ کلکســیون گونه های نادر جنگلی در نوشــهر (تحت 
مدیریت مؤسســه تحقیقات منابع طبیعی) و در ایام دولت 
دهم چگونه برای احــداث جاده و علی رغم مقاومت مدنی 

دلسوزان بســتر حیات در معرض تخریب قرار گرفت. گرچه 
این اشــارات مجملی از حدیث مفصل تغییر کاربری ها و به 
بهانه توســعه اســت که در دهه های اخیر بر چهره متورم 
شــهرها شــرمگینانه خودنمایی می کنــد. ای  کاش مدیران 
اجرائی کشــور همراه با تلقی و تمرکــز بر توان اجرائی خود 
می توانســتند اندکــی هم به توســعه پایــدار و حفظ منابع 

تجدیدناپذیر پایبند باشند.

ســازمان دولت های ترک که قبلا به نام شورای همکاری کشورهای ترک زبان نامیده 
می شد، در ســال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان یک ســازمان بین المللی منطقه ای و با هدف 
کلی ترویج همکاری همه جانبه بین کشورهای ترک زبان تأسیس شد. دولت های مؤسس 
شامل جمهوری آذربایجان، قزاقســتان، قرقیزستان و ترکیه می شد. در هفتمین اجلاس 
ســران که در اکتبر ۲۰۱۹ در باکو برگزار شــد، ازبکســتان نیز به عنوان یک عضو کامل به 
آن ملحق شــد. علاوه بر این، کشورهای مجارستان، ترکمنستان و جمهوری ترک قبرس 
شــمالی نیز به عنوان اعضای ناظر به این سازمان ملحق شــده اند. از مهم ترین اهداف 
این ســازمان، تقویت اعتماد متقابل و دوســتی بین طرفین، ایجاد مواضع مشــترک در 
مورد مسائل سیاســت خارجی، هماهنگی اقدامات برای مبارزه با تروریسم بین المللی، 
جدایی طلبــی، افراط گرایی و جنایات فرامرزی و ایجاد شــرایط مســاعد برای تجارت و 
ســرمایه گذاری اســت. اهداف مذکور از طریق پروژه هایی کــه در فرایند همکاری های 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و حمل ونقل تعریف شده است، پیگیری می شوند.

در روزهای اخیرا،  دوغو پرینجک، رهبر حزب وطن ترکیه در کنفرانســی مطبوعاتی از 
ایران دعوت کرده اســت تا به این سازمان بپیوندد. البته این مسئله تنها به امروز منتهی 
نمی شود بلکه از بدو شکل گیری این سازمان، مسئله عضویت ایران همواره مطرح بوده 
اســت و در آینده نیز باز مطرح خواهد شــد. فارغ از وزن سیاســی و عمق نظرات آقای 
پرینجک، این موضوع قابل تأمل اســت و حداقل باید به آن اندیشیده شود و سپس مورد 

تحلیل قرار گیرد. ســازمانی بــا حجم تولید ناخالص داخلی بیــش از ۱.۳ تریلیون دلار، 
جمعیتی بیش از ۱۷۰ میلیون نفر و مساحتی بیش از ۴.۸ میلیون کیلومتر مربع در جوار 
ایران، بی شک جذابیت های خاصی برای ایران دارد. ایرانی که در قلب کریدورهای شرق 
به غرب و شــمال به جنوب قرار دارد و در کشــاکش تحریم، ایــن کانال های منطقه ای 
را مانند ابزارهای تســهیلگری می داند که می تواند در شکستن نسبی حصر تحریم ها به 
آن کمک کند. به ویژه اینکه اهداف این ســازمان بــا برخی از مهم ترین دغدغه های ایران 
ازجمله مبارزه با تروریسم بین المللی، جدایی طلبی، افراط گرایی و تسهیل سرمایه گذاری 
خارجی دارای همخوانی اســت. اما در کنار مزیت هــای بالقوه ای که وجود دارد، برخی 
الزامات وجود دارد که بدون آنان، این پیوند می تواند به تعمیق مشکلات و نزول جایگاه 
منطقه ای ایران بینجامد. بدون شک عمق و گستره فرهنگ ایرانی، بسیار قدرتمند است. 
اگر ایران امروز در حوزه های سیاســی و اقتصادی در تنگنا قرار دارد و قدرت مانور اندکی 
دارد اما در گستره فرهنگی، چنان قدرتمند است که حتی بدون متولی می تواند یکه تازی 
کند. کافی اســت به سنت های ایرانی ریشه دوانده در کشورهای همسایه و به ویژه همین 

کشورهای ترک نگاهی کرد تا قدرت نرم این فرهنگ غنی آشکار شود.
بنابراین ترس از غلبه فرهنگی سایر کشورها با عضویت ایران در این سازمان بیهوده و 
یا حداقل ادعایی غلو شده است اما به نظر می رسد قبل از بررسی عضویت در این سازمان، 
ایران باید به بدیلی در این باره دســت یابد و به آن تکیه کند. این بدیل می تواند به شکل 
سازمان، اتحادیه و یا شورایی متکی بر بنیان های فرهنگی و تمدنی ایران که ریشه در سایر 
کشورها دارد، نمایان شود. به قول دکتر آرش رئیسی نژاد، استادیار دانشگاه تهران، حوزه 
نفوذ ایران شامل دو هلال عاشورا با مرکزیت غم مشترک و هلال نوروز با مرکزیت شادی 
مشترک اســت. این سنت های عمیق می تواند سرآغاز شوراها و یا حتی اتحادهایی شود 
که در فشــار آسیاب گونه ســازمان های نژادپایه (یا زبان محور) مانند سازمان دولت های 
تــرک و اتحادیه عرب در اطراف ایران، قدرت بازیگری و بازی گردانی ایران را تقویت کند. 

حتــی به نوعی می تواند بــه چنگ انداختن در دل دو اتحاد ترکــی و عربی اطراف ایران 
منتهی شــود و یارگیری هایی را در حوزه جغرافیایی آن دو ســازمان داشــته باشد. البته 
بدون شــک و با تکیه بر واقعیت های موجود در ســامان کنونی نظــام منطقه ای و نوع 
سیاســت گذاری خارجی ایران، تصور شکل گیری این نهادهای منطقه ای دشوار است. با 
همه این تفاســیر و با تأکید بر پیش شرط فوق، عضویت ایران در سازمان دولت های ترک 
و ســایر سازمان هایی به این سان مانند اتحادیه عرب، می تواند حائز اهمیت باشد. به ویژه 
در حوزه دیپلماسی عمومی و اقناعی بسیار مؤثر است و بر تثبیت و پررنگ ترشدن حوزه 
نفوذ ایران کمــک وافر خواهد کرد. الزام دیگر در قدم دوم مقوله عضویت اســت و آن 
این اســت که با توجه به ماهیت هویت محور (زبانی یا نژادی) این سازمان ها، عضویت 
ایران باید به صورت عضویت ناظر باشــد. چراکه از یک سو، نام و ماهیت این سازمان ها 
و از ســوی دیگر، برخی پروژه های آنان در جهت منافع ایران نیست. به  طور مثال تغییر 
نام شــورای همکاری کشورهای ترک زبان به ســازمان دولت های ترک، نشان از عزم این 
کشــورها برای تغییر سطح هویت طلبی از یک سطح نرم   تر (زبان مشترک) به یک سطح 
سخت تر (نژاد مشترک) دارد. بنابراین ایران برای عضویت در این گونه از سازمان ها دارای 
دو ملاحظه اساســی اســت. ملاحظه اول در باب توازن سیاسی است که تنها با تشکیل 
شوراها و یا اتحادیه هایی مبتنی بر سنت های قدرتمند تمدن ایرانی ممکن است تا از این 
طریق به توازن سیاسی در قبال سازمان هایی مانند دولت های ترک و اتحادیه عرب دست 
یابد. ملاحظه دوم در باب ســطح ارتباطات ایران با این گونه از سازمان هاست که با توجه 
به ماهیت این ســازمان ها، عضویت ایران باید محدود به عضویت ناظر شود تا نه در این 
سازمان ها هضم شود و نه به طور کل از آن حذر کند که این امر با عضویت ناظر در جهت 

تأمین منافع ملی قابل تصور است.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی
پژوهشگر میهمان مؤسسه تحقیقاتی ایراس (ایران و اوراسیا)

دوشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۲

بازتاب

وزارت نفت در پاســخ به گزارش «شرق» با عنوان «دردسرهای ارزی افت تولید» 
که در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری منتشر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال 

کرده است که در ادامه می خوانید:
۱- تعهد وزارت نفت درخصوص تخصیص خوراک به واحدهای پتروشــیمی با 
توجه به کمبودهای ناشــی از جهش مصرف گاز در زمســتان انجام شــده و به این 
ترتیب با برنامه ریزی قبلی، حجم خوراک تحویلی در هشــت ماهه گرم ســال به این 
واحدها بیش از ســقف تعهدشده انجام می شــود و در ماه های سرد سال این حجم 
کاهش یافته و در برخی موارد که محدود شده است، واحدهای مذکور برنامه اورهال 
ســالانه خود را در این زمان انجام می دهنــد و از این رو کاهش مقطعی تولید آنها، 
پیش بینی پذیــر بوده و نمی تــوان کاهش تولید به دلایل فنی، اشــباع بازار متانول و 
مقــرون به صرفه نبودن تولید به دلیل کاهش قیمت هــای جهانی اوره و متانول را 
به پای کمبود خوراک گذاشــت. تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته به رقم 
۶۹٫۳ میلیون تن رســید که چهار میلیون تن بیش از مقدار تولیدشــده در سال ۱۴۰۰ 
اســت، همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ با بیش از یک 
میلیــارد دلار افزایش، به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رســید و در عین حال لازم به تأکید 
اســت تاکنون حجم تزریق ارز واحدهای پتروشیمی به سامانه ارزی بانک مرکزی در 
ســال ۱۴۰۱ با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ از مرز ۱۴ میلیارد دلار عبور کرده است که 

نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد.
۲- درخصوص محدودیت گازرســانی به واحدهای پتروشیمی باید گفت حجم 

گاز تحویلی به این صنایع به طور متوســط در ســال گذشــته روزانــه ۶۸٫۲ میلیون 
مترمکعب بوده که در مقایســه با سال ۱۴۰۰ به طور میانگین دو میلیون مترمکعب 
در روز بیشــتر بوده اســت. درخصوص صنعت فولاد نیز لازم به ذکر است در زمان 
این محدودیت های مقطعی گازرســانی، ســوخت مایع مورد نیاز این واحدها با نرخ 
مصوب به هر میزان که نیاز داشــته اند از ســوی وزارت نفت تأمین شــده است. در 
عین حال همان گونه که در گزارش روزنامه شــرق قید شــده اســت «میزان کاهش 
تولید و صــادرات این محصول چندان درخور توجه نیســت و اختلاف معناداری با 
گذشــته ندارد» اما جای تعجب دارد که نویســنده گزارش شرق به اتکای پیش بینی 
غیرمســتند برخی فعالان این صنعت و بدون صحت ســنجی مبانی این مدعا که به 
گفته گوینده اش با یک «برآورد ساده» و تخمین به کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد 
و در جایــی دیگر کاهش ۱۲٫۵ میلیون تنی فولاد اشــاره و ضرری در حدود هفت تا 
هشت میلیارد دلار را پیش بینی کرده است توجه خاص می نماید. امری که بیشتر به 
بازی با اعداد شبیه است و نمی تواند صحت داشته باشد زیرا هر زمان که محدودیتی 
برای گازرســانی به صنایع فولادی ایجاد شده به همان میزان یا بیشتر سوخت مایع 
برای آنها تأمین شــده اســت که گاه قیمت آن برای مصرف کنندگان، مزایا و منافعی 

بیش از تولید محصول نهایی ایجاد کرده است.
۳- نویسنده گزارش در حالی «آغاز تعطیلی شرکت های فولادی» و «ورشکستگی 
احتمالــی نیمی از کارخانه های تولید ســیمان» را به عنــوان میان تیتر مطلب خود 
برگزیده اســت که گوینده این مدعا در گزارش روزنامه شرق خود معترف است «آمار 

دقیقی از تعداد شرکت هایی که تعطیل شده ندارد» ولی باز هم با این وجود به تأکید 
بر ادعای متناقض و بدون سند و مدرک «تعطیلی واحدهای فولادی» و «ورشکستگی 
احتمالی نیمی از کارخانه های سیمان» اصرار ورزیده و آن را غیرقابل کتمان می داند. 
امری که به نظر می رسد ارتباطی با موضوع محدودیت گازرسانی به این صنایع ندارد 
و بیشتر به زمینه سازی و بهانه ای برای افزایش قیمت این محصولات در سال «مهار 

تورم، رشد تولید» شبیه است.
۴- همه موارد یادشــده نشــان می دهد نمی توان التهابات بازار ارز و در بعضی 
موارد بازنگرداندن به موقع ارز صادراتی از سوی شرکت های صادرکننده را با موضوع 
تأمین انرژی مرتبط دانســت. چنان که واضح است میزان تولید و صادرات اغلب این 
شــرکت ها و حتی ســوخت تحویلی به آنها نه تنها کاهش نداشته، بلکه در بعضی 
صنایع افزایش قابل توجه و چشــمگیری نیز داشته اســت و رسانه ها نیز باید دقت 
کافی به خرج دهند که پازل طراحی شــده از سوی بعضی ذی نفعان التهابات ارزی 

را تکمیل نکنند.
۵- تردیــدی نیســت که ناترازی انــرژی فعلی را که ثمره ســال ها فوت وقت و 
تأخیر در توســعه زیرساخت های انرژی کشور است یک شبه برطرف ساخت، در عین 
حال وزارت نفت در دولت ســیزدهم با توجه ویژه به ایــن موضوع تمام توان خود 
را برای مدیریت این مشــکل بسیج کرده اســت، اما ضروری است واحدهای اصلی 
انرژی بر کشور نیز با هدف مصرف بهینه انرژی، بهره مندی از تکنولوژی روز و نوسازی 

واحدهای غیربهینه را در دستور کار خود قرار دهند.

ادامه از صفحه اول

در خدمت و خیانت آمار
- وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از همان اولین روزهای شــروع به کار 
خــود بــا تأکید بر تعهد خود به ایجاد ســالانه یک میلیون شــغل، این قول را 
محقق یافته دانســت و در سال جدید بی توجه به نتایج گزارش مرکز آمار ایران 
از بازار کار رســما اعلام کرد (بــر مبنای راســتی آزمایی پیامکی و تلفنی) یک 
میلیون شــغل جدید ساخته است و با بالاگرفتن انتقادات کارشناسی به آرامی 
عقب نشست و اعلام کرد من شغل ایجادشده جدید را گفتم و نه فرصت های 
شغلی خالص را! و معنای روشن این سخن این است که وی فقط به رئیسش 
متعهد اســت و نه کارگران و جوینــدگان کار. به تعبیر زیبــای خواجه حافظ 

شیرازی: «تیز می روی جانا، ترسمت فرومانی»!

هر چه فریاد دارید بر سر دلار بکشید
 اما پس از بیش از چهار دهه کوبیدن بر طبل استقلال و مفتخربودن به آن، 
کار به آنجا رســیده است که به جای استقلال ما از جهان، این جهان است که 
از ما اســتقلال یافته است. تجارت انرژی های فسیلی بالغ بر ۰٫۱ حجم تجارت 
جهانــی را به خود اختصاص داده و ایرانی که بنا بر برخی گزارش ها در میزان 
ذخایر اثبات شــده نفت و گاز جهان جایگاه دوم را داراســت، سهمش از تولید 
اقتصاد جهانی چیزی نزدیک به صفر است؛ یعنی بود و نبود ایران هیچ خللی 
در زنجیره تولیــد جهانی ایجاد نمی کند! در عین اینکه ما توانســته ایم جهان 
را از خود مســتقل کنیم و مدعی باشــیم که دیگر اســتکبار جهانی نمی تواند 
هیــچ مداخلــه ای در امور داخلی ما داشــته باشــد چون مــا روی پای خود 
ایستاده ایم و وابسته نیســتیم، اما گویی در عمل تمام پارامترهای اقتصادی ما 
به دلار یعنی نماد قدرت اقتصادی آمریکا گره خورده اســت. مردم به شکلی 
روزانــه برای اینکه از اوضاع اقتصادی کشــور اطلاعات قابــل اعتمادی ورای 
پروپاگانداهای رسمی داشته باشند نوسانات نرخ دلار را دنبال می کنند و برای 
حفظ دارایی شان ریال شان را به دلار تبدیل می کنند و در افزایش افسارگسیخته 
قیمت دلار، فلاکت جمعی و تدریجی خود را به نظاره می نشینند. خوب؛ پس 
چه؟!! اگر ما هیچ گاه تا به این اندازه از آمریکا و جهان مســتقل نبوده ایم پس 
چرا انگار همه چیزمان به این پول آمریکایی گره خورده است؟! پاسخ کارگزار 
ما شــبیه به پاسخ های همیشگی اوســت: هرچه فریاد دارید بر سر دلار بزنید! 
این دلار اســت که عامل فلاکت اقتصادی ماســت؛ مــا آن را از مبادلات خود 
حــذف می کنیم تا هم توطئه های دلاری دشــمن را نقش بر آب کنیم و هم از 

او انتقام سختی بگیریم.
۲- اما به راســتی چگونه دلار به چنین قدرتی دست یافت؟ روزی روزگاری 
پــس از جنگ دوم جهانی، زمانی کــه اقتصاد اغلب طرف های درگیر در آتش 
جنگ سوخته و به خاکستر نشسته بود، ایالات متحده آمریکا در اوج شکوفایی 
اقتصادی مزیت خود را در سامان دادن به یک اقتصاد سیاسی بین المللی لیبرال 
می دید؛ چراکه از یک ســو رقابتی استراتژیک با دگرِ کمونیستی بنابر اقتضائات 
ساختاری به او تحمیل شده بود و از دیگر سو منافع یک قدرت اقتصادیِ لیبرالِ 
در اوج شکوفایی در چندجانبه گرایی، همکاری اقتصادی، تقسیم کار و گسترش 
بازارهای تولید و مصرف بیشــتر است تا در یک جانبه گرایی و رقابت جویی. اما 
مسئله اینجاســت که در نظام بین الملل به  واسطه ماهیت آنارشیک و فقدان 
یک اقتدار مرکزی فرادستِ دولت ها، سامان دادن به چنین نظم اقتصادی دور 
از دســترس اســت مگر اینکه دولتی حاضر به پذیرش مســئولیت و تعهدات 
فراملی در پرداخت هزینه های آن شــود و از دیگر ســو سایرین نیز به اقدام او 
مشــروعیت دهند. توافقات برتون وودز نمود پذیرش چنین مســئولیتی توسط 
آمریکا بود و در این میان، دلار به عنوان یک پول بین المللی و واسطه مبادلات 

جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.
 آمریکا که پس از جنگ، دوســوم طلای جهان را تحت کنترل داشت قانون 
ملــی خود در برابری دلار با طلا را در ســطح بین المللی به اجرا گذاشــت تا 
همــگان به آن اعتماد کنند و دارایی هایشــان را با خیــال راحت به آن تبدیل 
کننــد. در خــلال دو دهه همکاری هــای اقتصادی در منطقه صلــح لیبرالی، 
ژاپن و قدرت های اروپایی از خاکســتر جنگ برخاســتند اما این احیا به معنای 
بزرگ ترشــدن حجم بازار نیز بود به نحوی که دیگر آمریکا توان آن را نداشت 
که به ازای هر ۳۵ دلار یک اونس طلا در فدرال رزرو داشته باشد و نیکسون در 
۱۹۷۱ یک جانبــه این نرخ برابری را ملغی کرد و از آن زمان به بعد، نرخ گذاری 
آن به شــکل شــناور و تابعی از عرضه و تقاضا و مســتقل از پشتوانه طلا شد. 
امــا دلار همچنــان مهم ترین پول جهانی و معتبرترین واســطه مبادلات و نیز 
یگانه معیار ارزش گذاری کالاهای اساسی در جهان باقی ماند؛ چرا؟! به دلایل 
مختلفی از جمله عادت، شــکل  گیری رویه ها، محاســبات محــدود در هزینه 
-فایده، نبــود آلترناتیو و البتــه از همه مهم تر اینکه دلار، پــول قدرتمندترین 

اقتصاد جهان بود و البته همچنان قابل اعتمادترین.
 از طــرف دیگر در خلال دهه های قبل همگان ارزش دارایی هایشــان را به 
دلار گره زده بودند و طبیعی بود که کاهش ارزش دلار به معنای کاهش ارزش 
دارایی های آنان باشــد و هیچ عاقلی از کاهــش ارزش دارایی هایش حمایت 
نمی کند. در این میان آمریکا توانســت به هزینه جهان ارزش و اعتبار پول ملی 
خود را کمابیش مستقل از ارزش تولید ناخالص داخلی خود حفظ کند و بدون 
دغدغه کســری بودجه به مصرف و رفاه داخلی شهروندانش بیفزاید؛ در کنار 
اینکه از کنترل نســبی اش بر دلار به عنوان یک اهرم فشار سیاسی نیز در کنترل 

دشمنان و رقبایش استفاده کند. 
رفتــار ایالات متحده در دوران افول هژمونیــک از منظر نظریه های اقتصاد 
سیاسی بین الملل قابل فهم و پذیرش است و مبتنی بر همین نظریه ها، آن گاه 
که رژیم های بین المللی در تعارض آشکار با منافع قدرت های بزرگ قرار بگیرد 
در هم خواهند شکســت. اکنون جهان به ســمت یک نبرد هژمونیک در حال 
حرکت اســت که دلارزدایی نمودی از آن تحولات محســوب می شــود. بازار 
سرمایه داری جهانی شده که با مسئولیت هژمونیک ایالات متحده شکل گرفت 
اکنون متأثر از رقابت چین و آمریکا رو به واگرایی و چه بسا قطبی سازی دارد و 
در این میان، دلارزدایی نه یک انتخاب اقتصادی بلکه بیشــتر یک استراتژی در 

سیاست جهانی است.
۳- اما آنچه در ســطح بازی بزرگان در جریان اســت چه نسبتی با ما پیدا 
می کنــد؟ آیا اگر ریال را به جای دلار با یوان بســنجیم بنابر اســتدلال ابراهیم 
رئیســی آن گاه ارزش پول ما مسیر رو به رشــد را در پیش می گیرد، تورم مهار 
می شــود، تولید صنعتی و خدماتی ما از رکود خارج می شود و استانداردهای 
رفاهــی ما بالا می رود؟! به تازگی پویشــی در حمایت از پول ملی به راه افتاده 
با شــعار «من ریال را دوست دارم»؛ جدای از اینکه پول ملی موضوع برقراری 
رابطه عاطفی نیســت که آن را دوست بدارید و برای این دوستی از دلار متنفر 
باشــید، اساسا مسئله این است که عقلانیت اقتصادی ورای تمامی تعهدات و 
تعصبات جمعی عمل می کند چراکه مشخصا ناظر بر محاسبات هزینه -فایده 

فردی است. 
اگر ریال را با یوان، روبل، روپیه یا حتی «مُخ» واحد پول شــهر خیالیِ مریخ 
بســنجید عملا تأثیری در میزان ارزش آن ندارد؛ مادامی که افزایش نرخ رشد 
حجم نقدینگی به موازات کاهش نرخ یا عدم رشــد اقتصادی داشــته باشید، 
تورم خواهید داشت و مادامی که تورم داشته باشید با کاهش ارزش پول ملی 

روبه رو خواهید بود حتی اگر عاشق ریال باشید. 
خارج کردن دلار از مبادلات، اســتقلال بیشــتری از آمریــکا برای جمهوری 
اســلامی به بار نخواهد آورد اما بی تردید وابستگی سیاسی به چین و روسیه را 

با زنجیرهای اقتصادی محکم تر خواهد کرد.
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